
 ریشه های انقلاب ایران نگاهی گذرا بر 

  جوان نسل  نوستالوژی   نوشتاری برای

 «   زندانی سیاسی دوره ستم شاهی » نویسنده کتاب گذرازآتش-ایرج قهرمانلو 

که در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انباشته شده و دیگر در   هستند  هاییها زاییده بحران انقلاب 

هایی ژرف پدید آمد  ایران نیز در بستر بحران ۱۳۵۷چارچوب نظم مسلط قابل تحمل یا اصلاح نیستند. انقلاب  

،  گسترده  آمرانه، فسادمدرن سازی گرانه رژیم پهلوی، بلکه در های سرکوبهای آن نه تنها در سیاستکه ریشه 

بارها اینجا و آنجا برخی  متاسفانه این روزها  .وابستگی اقتصادی و استبداد سیاسی ریشه داشتظهورهزارفامیل  ،  

سی، شبکه من و تو و صدای آمریکا و توابین رژیم گذشته از روی  بیبینندگان بی  ،   از متولدین پس از انقلاب 

گذارند که حتا مغایر سخنرانی اعلیحضرت محمدرضا شاه در  هایی می کامنت رده و ک حبت و سخنرانی  صناآگاهی 

و توبه کرد. یعنی پذیرفت که قانون اساسی  »من صدای انقلاب شما را شنیدم« است که گفت  ۱۳۵۷آبان ماه 

گیر خود او و   هاست فساد همه جانبه دامنرا که بدان قسم خورده بود زیر پا گذاشت. او پذیرفت که سال

شان شکنجه و اعدام کرده  و جوانان را به خاطر گفتن عقیده   بودهحکومتش است. او پذیرفت که آزادی بیان ن

هایی که یار غارش بودند و هر کار کثیفی را به خاطر او و به  ها او گناه را بر گردن همه آن است، ولی با همه این 

ها را برای فریب مردم به زندان انداخت و فرار کرد. البته سگش را  دستور او انجام داده بودند، انداخت و سپس آن 

شاه را دارند، از همان برداشت غلطی است که چهل   بازگشت به دوره   با خودش برد. ولی اینکه برخی آرزوی 

.  گیر مردم ایران شده است: انتخاب بین بد و بدترطلبان گریبان سال است، به وسیله استمرارطلبان یا اصلاح 

ای نداریم و همواره باید به  وجود ندارد. انگار ما آینده  گزینه خوبای به نام انتخاب میان شیخ و شاه. انگار گزینه 

سال   ۱۴۰۰ها را از گذشته برگزینیم. شاهنشاهی را برداشتیم ولی به گذشته نگاه کنیم و راه رهایی از بدبختی 

ها بر این باورند رژیم جمهوری اسلامی را بردارند و رژیم کهنه دیکتاتوری  پیش برگشتیم. اکنون برخی از ایرانی 

مرگ بر  » که شعار ساله شاهی که موجب این تراژدی بوده است را جانشین کنند. برخی در حالی  ۲۵۰۰

رحم دیگر را سر  ، یعنی یک دیکتاتور بی «   رضا شاه، روحت شاد » کشند، همزمان شعاررا فریاد می  « دیکتاتور

شاه روحت شاد« ساخته سپاه پاسداران است و برای نخستین بار در  دهند. البته بماند که این شعار »رضا می 

شدند سر داده شد. سیاه  الهدی و سپس در قم توسط گروهی که به وسیله سپاه محافظت می مشهد در پناه علم 

تواند  که تنها یک نظامی مانند رضا شاه می   د زنرا دامن می نادرست مان گوندها این به خاطر بیزاری مردم از آخ

عنوان »رضاخان  واقع  ه  انتخاباتی کشور ب  -سیاسی اگرچه با تعمق در تاریخ کشور را از این بحران برهاند. 

در جمع اعضای جامعه الرضا خود را رضاخان   ٨۴اللهی« )اسلامی( منسوب به قالیباف است، او سال حزب

کرم در مقابل الگوی احمدی نژاد عنوان  حسین الله  بودند  اللهی نامیده بود. برخی منابع خبری هم گفتهحزب

. در انتخابات آن سال رسانه های رژیم  اللهی« را برای محمدباقر قالیباف مناسب عنوان کرده است»رضاخان حزب



با این پیام که کشور نیازمند رضاخان دیکری است تبلیغ می  عکس قالیباف را در لباس نظامی نیروی دریائی و 

ه  ه آقا مجتبی درصد بک وحشت انداخت و درحالی ه را ب روحانیون و بین رهبری   کردند و اتفاقا طرح همین شعار

از طرف  گردن احمدی نژاد انداختند . ه ریاست جمهوررساندن قالیباف بود پس از این شعار افساررا ب

  دیگربرخلاف روایت فرشگردی ها و سلطت لطبان ورشکسته ای که با مشروطیت ومشروطه هم عناددارند 

 و او هم سرانجام با آنان برعلیه چپ ها مداراکرد؟!  آخوندها هم در برآمدن رشاشاه نقش داشتند  

همان کاری را کرد که   عملا  خواهاندوستان و آزادی میهن  ن  ری داد ا، زندانی کردن  فربا کشتن یعنی رضاشاه 

ترین دسته عزاداری مربوط به  بزرگ ه در دوره محرم و عاشورا ک در همین راستا بود آخوندها آرزو داشتند. 

ها ها در خیابان زنان به همراه قزاق مالید و شمع در دست سینه رضاخان بود. او در روز عاشورا گل بر سرش می 

جوانانی که امروز ناآگاهانه  از سر استیصال ممکن است شعار زضا  کرد. )خاطرات عبدالله مستوفی(. عزاداری می 

کنم »من حکم میمفاد اعلامیه رضاخان پس از کودتا چنین بود: شاه روحت شاد« را سردهند فراموش نکنند که   

شدیداً  العین قرار داده و فردا فرد تشریک مساعی نمایند و در صورت تخلف  مواد مطروحه ذیل را مردم تهران نصب

تمامی اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع امر نظامی باشند. حکومت نظامی در شهر برقرار و از .عقوبت خواهند شد

ساعت هشت بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و ماموران انتظامی شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. کسانی که از 

راً جلب و مجازات سخت خواهند شد... تا طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به محل آسایش و انتظامات واقع شوند، فو

ها تعطیل است و هر کسی مست دیده ها و کابارهفروشی و تئاترها و قمارخانههای مشروبدستور ثانوی تمام مغازه

 .  «شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد

تاریخی که نه در ستایش و نه در نفی  -ها از منظری تحلیلی کوششی است برای بازخوانی این ریشه  نوشتاراین 

های طبقاتی،  تأکید بر شکاف ضمن   در این نوشتاردارد.  بینانه گام برمی مطلق انقلاب، بلکه در مسیر شناختی واقع 

خواه، و مماشات سلطنت با نیروهای ارتجاعی مذهبی، به بررسی  سرکوب نیروهای مترقی، انزوای مبارزان آزادی 

  نوشتارهمچنین در این  .که مسیر تاریخ را به سوی یک تحول انفجاری هدایت کرد شده   هایی پرداخته زمینه 

ای که از انقلاب و پس از آن ارائه شده، به چالش کشیده شود و  شدهتلاش شده است که روایت رسمی و تحریف 

های دهه شصت، به جایگاه واقعی خود در حافظه تاریخی بازگردند. در کنار آن، با  یژه جنبشومبارزات مردمی، به 

های جدید از جمله »زن، زندگی، آزادی«، تداوم تاریخی مبارزه ملت ایران برای آزادی و عدالت به  تحلیل خیزش 

تر مسیر گذشته، حال و آینده ما یاری  امید است این بازخوانی بتواند به درک عمیق  .تصویر کشیده شده است

 .رساند و گامی باشد در مسیر بازیابی صدای واقعی مردم ایران

 های تاریخی و اجتماعی انقلاب ایران زمینه  -بخش اول 

و نقطه عطفی در تحولات پیچیده تاریخی، اقتصادی و اجتماعی چند دهه   ، نتیجه ۱۳۵۷انقلاب ایران در سال  

انگارانه، این انقلاب نه صرفاً واکنشی به استبداد سلطنتی، بلکه برآیند  های سادهپیش از آن بود. برخلاف برداشت



های فرهنگی و شکست در نوسازی  المللی، تضادهای طبقاتی، نارضایتینیروهای متضاد داخلی و فشارهای بین 

 .اقتصادی بود

سازی و  سازی از جمله اصلاحات ارضی، صنعتی مدرن وسازی ونهای رغم اجرای برنامه در دوران پهلوی دوم، علی 

شدت افزایش یافت. ساختار سیاسی  آموزش همگانی، شکاف میان شهر و روستا، فقیر و غنی، سنت و مدرنیته به 

های عمومی را به  جای گشودن فضا برای مشارکت مردمی، با تکیه بر ساواک، سانسور و سرکوب، نارضایتینیز به 

و تمرکز این   ۱۳۵۰از سوی دیگر، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در دهه  .سطح انفجار رساند 

تنها به رشد پایدار اقتصادی  درآمدها در دست دولت مرکزی، موجب ایجاد ساختاری رانتی و فسادزا شد که نه 

 .عدالتی را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کردمنجر نشد، بلکه احساس بی

های ها، حوزه کننده بود. دانشگاه در این میان، نقش روشنفکران، روحانیون و طبقه متوسط شهری بسیار تعیین 

های سیاسی و فرهنگی تبدیل  مستقل، به محافلی برای نقد نظام سلطنتی و تبیین بدیل علمیه و مطبوعات نیمه 

جهت، خواهان  های مختلف، اما هم گرا و لیبرال هر یک با روایت های اسلامی، مارکسیستی، ملی شدند. جریان

درواقع روحانیون همان منفذی را که رژیم شاه برای آنها بازکرده بود تا باصطلاح بر    .تغییر ساختار قدرت بودند 

علیه جنبش چپ از آن استفاده کند، بر علیه خودشاه استفاده کردند و توانستند نه تنها رژیم پهلوی که بلکه  

ز به سرقت برده و یک رژیم ضدانسانی توتالیتر مذهبی را برقرارکرده اند که فقط هزینه  ثمره انقلاب را نی

 ندهزار میلیاردلار بوده است    چاقتصادی آن تا کنون به اظهار خود مسئولان رژیم برای مردم وکشور بالغ بر 

 های اجتماعی دوم: شکست نوسازی از بالا و تعمیق شکاف بخش  

اصطلاح »نوسازی از بالا«،  های به ، حکومت پهلوی دوم تلاش کرد با اجرای برنامه ۱۳۵۰و    ۱۳۴۰های در دهه 

ها تحت عناوینی همچون »انقلاب سفید«، شامل  کشور را به یک جامعه صنعتی و مدرن تبدیل کند. این برنامه 

 .شدند ها و ایجاد سپاه دانش، جلوه داده می سازی جنگلاصلاحات ارضی، اعطای حق رأی به زنان، ملی 

تنها منجر به مشارکت واقعی مردم در توسعه سیاسی و اقتصادی نشد، بلکه  اما در عمل، این اصلاحات نه 

کیفیت و بدون حمایت دولتی بود و  شده به دهقانان اغلب بی های تقسیم تر کرد. زمینهای پیشین را عمیق شکاف

برنامه  جای تبدیل شدن به کشاورزان مستقل، به مهاجران شهری تبدیل شدند. رشد سریع و بی روستاییان، به 

 .نشینی گسترده، بیکاری ساختاری، و فروپاشی روابط اجتماعی سنتی را به دنبال داشتشهرنشینی، زاغه 

ارز به   ، با افزایش قیمت جهانی نفت، باعث ورود مقادیر عظیمی  ۵۰از سوی دیگر، رشد درآمدهای نفتی در دهه 

رویه، تولید داخلی را  کننده بزرگی تبدیل کرد که با واردات بی اقتصاد ایران شد. این امر دولت را به مصرف 

ها و وابستگان به قدرت شکل گرفتند که  تضعیف و وابستگی به خارج را تشدید کرد. طبقه جدیدی از تکنوکرات 



های هنگفت دست یافتند. در مقابل، طبقات متوسط و پایین که فاقد  در حاشیه ساختار رانتی دولت، به ثروت 

 .افزوده شدن به آینده شدند عدالتی و بی دسترسی به منابع قدرت بودند، دچار حس بی 

سرکوب تکیه کرد.  جای اصلاحات سیاسی، بر ابزارهای شده، به های انباشته حکومت پهلوی در برابر نارضایتی

های خودسرانه، شکنجه، و  ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به نهادی مخوف بدل شد که در آن بازداشت 

تنها مشروعیت حکومت را تضعیف کرد، بلکه به تقویت  حذف مخالفان امری روزمره بود. این شیوه حکمرانی نه 

 .اپوزیسیون پنهان کمک کرد

 گیری انقلاب سوم: نقش روشنفکران، روحانیون و اپوزیسیون در شکل  بخش

اما  کننده بود. حیاتی و تعیین های اپوزیسیون گروه و    نقش روشنفکراندرآغاز در فرآیند تکوین انقلاب ایران، 

و با زدو بند با برخی سران نظامی  روحانیون نیز از طریق ابزارهای سیاسی و شبکه تشکیلاتی آشکار و پنهان خود 

و با وجود این  سرعت خودرا سوار بر جنبش مردم نموده و غیرنظامی رژیم و حمایت آشکار قدرت های غربی به 

مخالفت با استبداد    یعنی یک نقطه آن ها در های متفاوتی داشتند، اما همگی این نیروها اهداف و ایدئولوژی  که 

 مشترک بودند.  سلطنتی و ضرورت دگرگونی ساختار قدرت

 روشنفکران و بحران مشروعیت فرهنگی  .۱

به بعد، ایران شاهد گسترش نهادهای آموزش عالی، نشر کتاب و مطبوعات شد. این تحول، نسل   ۱۳۲۰از دهه 

سیالیستی و اسلامی  نهای سوسیالیستی، اگزیستاجدیدی از روشنفکران را پدید آورد که اغلب تحت تأثیر اندیشه

ریشه بودن توسعه«، به بازتعریف  زدگی«، »استبداد شرقی« و »بی قرار داشتند. روشنفکران ایرانی، با نقد »غرب 

 .هویت فرهنگی و سیاسی ایرانیان پرداختند 

های مختلفی  احمد، علی شریعتی، احمد فردید، بازرگان، و احسان نراقی، نماینده طیف ون جلال آل افرادی همچ

های بومی، عدالت اجتماعی، و استقلال فکری را  از این جریان بودند. آنان در آثار خود، ضرورت بازگشت به ارزش 

های آنان در میان دانشجویان، معلمان، و طبقه متوسط شهری نفوذ فراوانی داشت  مورد تأکید قرار دادند. نوشته 

شدت کتب و انتشارات لائیک نیروهای ترقی  ه این درحالی بود که رژیم ب  .و بذر نارضایتی گسترده را پاشیدند 

برخورد     و مدرنیته بودند   مروج لائیسته  که بهرحال ون ساعدی و صمدبهرنگیچخواه را سانسور و با نویسندگانی 

 می کرد.  

 

 



 

 روحانیت و بازسازی نظریه ولایت  .۲

های جهان که با محوریت روشنفکران  سابقه بود. برخلاف بسیاری از انقلاب نقش روحانیت در انقلاب ایران بی 

الله خمینی، با  وسیعی از مردم را بسیج کنند. آیت سکولار پیش رفتند، در ایران، نیروهای مذهبی توانستند بخش 

 .بار الگوی حکمرانی دینی را با ساختار مدرن انقلاب ترکیب کردارائه نظریه »ولایت فقیه«، برای نخستین 

ها و وجوه شرعی، به  های علمیه، در کنار نوارهای سخنرانی، اعلامیه ها، و حوزه های سنتی مساجد، هیئتشبکه

دهی مردمی بدل شدند. روحانیت با استفاده از زبان مذهبی و بیان مظلومیت در برابر ظلم شاه،  ابزار سازمان

 .اعتماد عمومی را جلب کرد و پیام انقلاب را به اعماق جامعه رساند 

 های چریکی و اپوزیسیون سیاسی گروه  .۳

آفرین بودند.  گرا، و لیبرال نیز در فضای اپوزیسیون نقش گرا، ملی های چپ در کنار روحانیت و روشنفکران، گروه 

های هایی چون »سازمان مجاهدین خلق«، »فداییان خلق«، »جبهه ملی«، و »نهضت آزادی« در دهه سازمان

با وجود سرکوب شدید، به اشکال مختلف )اعم از چریکی، فرهنگی، یا سیاسی( در برابر رژیم   ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰

 .پهلوی ایستادگی کردند 

های قبل از انقلاب ضربات سنگینی خوردند، اما ادبیات و نمادهای آنان در  ها در سال گرچه بسیاری از این گروه 

حافظه جمعی نسل جوان زنده ماند. شعارهای آنان، مانند »مرگ بر شاه«، »استقلال، آزادی«، و »عدالت  

های متفاوت  ای از نیروهای ناراضی با پیشینه در مجموع، ائتلاف نانوشته  .اجتماعی« به شعارهای فراگیر بدل شد 

و عملی کردن    ایران انقلاب  گیریشکل در  – مسلح هایچریک  و  مدرن  روشنفکران تا  سنتی روحانیون از –

یر نیروها نمی  استثنای روحانیت خدعه گر ساه دند درحالی که بکر  ایفا موثری  نقش برود«  د شعار» شاه بای

  بسیج قدرت  هم ،گروه ها  تنوع  ین» شاه برود « چه خواهدشد ؟ . البته که درآن مقطع ا آن که  دانستند بعداز 

 .ساخت فراهم  را  انقلاب پیروزی از پس  اختلافات زمینه  هم و  داد  افزایش را عمومی

 چهارم: فرایند بسیج عمومی و اعتصابات سراسری  بخش

تنها از   اگرچه با حمایت مهارشده غرب ،  دهی حزبی گسترده ، بدون سازمان ۱۳۵۷روند انقلاب ایران در سال 

پی به نقطه اوج رسید. این ویژگی، انقلاب را در تاریخ  در طریق گسترش تدریجی بسیج مردمی و اعتصابات پی 

 .فرد تبدیل کرده است  بهای منحصر تحولات اجتماعی معاصر به پدیده

 



 گسترش اعتراضات خیابانی .۱

ای از پویایی زیرزمینی شد که با رشد  ، جریان مذهبی وارد مرحله ۱۳۴۳الله خمینی در سال پس از تبعید آیت 

ای  با انتشار مقاله  ۱۳۵۶های اولیه اعتراضات در سال ترکیب گشت. جرقه  ۵۰نارضایتی عمومی در دهه 

آمیز درباره خمینی در روزنامه اطلاعات، آغاز شد. واکنش مردم قم و سپس سرکوب خونین آن، موجب  توهین 

  تظاهرات های زنجیره ای بود که به موضوع  پیآمد این  .شهرهای مختلف شد ای از تظاهرات در زنجیره 

ای برای حضور میلیونی مردم  های تازه شدگان، روز عاشورا، یا عید فطر به فرصت هایی چون چهلم کشته مناسبت

تر  شد. شعارها از مطالبات صنفی فراتر رفت و خواهان برچیدن نظام سلطنتی شد. مهم ها تبدیل می در خیابان 

 .دهنده فراگیر شدن جنبش بودآموزان، و بازاریان، نشانآنکه حضور زنان، دانش 

 های غیررسمی ها و رسانه نقش مساجد، هیئت  .۲

های اصلی هماهنگی و بسیج بدل شدند.  ها به پایگاه های آزاد، مساجد و حسینیه در نبود احزاب قانونی و رسانه 

های چاپ دستی، و  الله خمینی و دیگر روحانیون مبارز، اعلامیه در کنار آن، شبکه نوارهای صوتی سخنرانی آیت 

 .شایعات شفاهی، در بسیج روانی جامعه نقشی اساسی داشتند 

های مقاومت  ها را بگیرد، کانال کرد با سانسور و قطع ارتباطات جلوی انتشار این پیام دولت هرچه بیشتر تلاش می 

 .شد تر می روز پررنگ بههای کار روز محل شد. فضای انقلابی در مساجد، مدارس و حتی تر می تر و گسترده پیچیده

 اعتصابات اقتصادی و فلج شدن دولت  .۳

نفت،   صنعت  ویژه کارکنان یکی از نقاط عطف در روند انقلاب، اعتصابات گسترده کارگران صنایع کلیدی، به 

شدت گرفت و عملاً توان اجرایی حکومت   ۱۳۵۷ها بود. این اعتصابات از نیمه دوم سال آهن، مخابرات و بانک راه

با قطع صادرات و توزیع داخلی، فشار شدیدی بر اقتصاد کشور وارد کردند. اعتصاب   نفتگران مبارز   .را مختل کرد

ها و  های دولتی شد. اعتصاب کارکنان هواپیمایی، دانشگاه ها و خبرنگاران منجر به فلج شدن رسانه چاپخانه

در این مقطع، شوراهای اعتصابی   .ها هم نشان از فروپاشی تدریجی ساختار اجرایی دولت داشتبیمارستان

کردند.  های صنفی، مواضع سیاسی نیز اتخاذ می زمان با مدیریت خواستهصورت خودجوش شکل گرفتند که هم به 

 .رفتند این شوراها به نوعی شالوده نهادهای جایگزین حکومت پیشین به شمار می 

 پیوند میان اقشار مختلف جامعه .۴

  طبقات روشنفکران،  روحانیت، شامل   یکی از عوامل موفقیت انقلاب، وحدت عمل نسبی میان اقشار مختلف  

  در  اما داشت،  وجود ایدئولوژیک و  فکری اختلافات هرچند . بود   دانشجویان و  بازاریان، کارگران،   شهری، متوسط 



بازاریان با تأمین   .کردند   مشارکت نوین  نظم  یک  برای خواسته  و  سلطنت با  مخالفت  در  نیروها این  همه عمل،

های اقتصادی، هر یک  مالی اعتصابات، دانشجویان با تولید و توزیع محتواهای انقلابی، و کارگران با توقف چرخ 

های خاص  نقشی مکمل در پویایی انقلاب داشتند. این وحدت عملی، در غیاب رهبری متمرکز حزبی، از ویژگی 

، بافت سنتی جامعه و نهادهای  متبلوربود  اعتراضات خیابانیجنبش سیاسی که در سرانجام  .انقلاب ایران بود

نظیری را رقم زد که سرانجام سلطنت پهلوی را به زانو  مذهبی، همراه با نافرمانی مدنی اقتصادی، ترکیب بی 

- درآورد. این بسیج عمومی نه فقط نتیجه یک سازماندهی مرکزی، بلکه حاصل خشم انباشته، انسجام فرهنگی

 .های مردمی بودقیت مذهبی و خلا

 پنجم: فرار شاه و ورود به دوران خلأ قدرت  بخش

ای که نماد  ، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. لحظه ۱۳۵۷ماه دی   ۲۶فرار محمدرضا پهلوی در روز  

تنها پایان یک  ها ناآرامی، اعتراض، اعتصاب و تظاهرات، کشور را ترک کرد، نه حکومت سلطنتی، پس از ماه 

 .ای پرابهام و رقابت بر سر آینده نظم سیاسی ایران بودساله، بلکه آغاز دوره سلطنت چندین

 دلایل فرار شاه  .۱

سو با موج وسیع نافرمانی مدنی و اعتراضات مردمی مواجه بود و از سوی  های پایانی حکومت، از یک شاه در ماه 

ویژه ایالات متحده، که دیگر مایل به حمایت قاطع از وی  های خارجی، به دیگر با فشارهای دیپلماتیک قدرت

خروج موقت  را به ثباتی در درون ارتش، و بحران مشروعیت حکومت سلطنتی، شاه نبودند. بیماری سرطان او، بی 

یست که بازگشتی  ن  ۱۳۳۲تیرماه  ۲۵غافل از این که این بار دیگر  اد.سوق د حل سیاسیاز کشور برای یافتن راه 

  سرانجام  و  ازهاری ارتشبد  تا امامیشریف  از – های مختلف شاه تلاش کرد تا با انتصاب دولت مجدد در کارباشد  .

  به  دیگر  بود،  سلطنتی  نظام  از گذار  خواهان یکپارچه  که ایجامعه  اما . کند  کنترل  را هانارضایتی  موج  – بختیار

 .شد نمی  راضی  سطحی اصلاحات

 گرایان مشروطه دولت بختیار: آخرین تلاش  .۲

گرا از جناح جبهه ملی.  با ترک کشور توسط شاه، قدرت رسمی به دولت شاپور بختیار منتقل شد؛ یک چهره ملی

پرسی را داد. اما این  بختیار وعده آزادی مطبوعات، انحلال ساواک، آزادی زندانیان سیاسی و حتی برگزاری همه

 :اقدامات، هرچند در جهت خواست مردم بود، با دو مانع عمده مواجه شد 

 .الله خمینی که وی را »غاصب« خواند ویژه آیتاول، رد مشروعیت بختیار از سوی رهبران انقلابی، به  •

 .تر استای نرم اعتمادی عمومی که معتقد بود بختیار صرفاً ابزار حفظ رژیم پهلوی با چهره دوم، بی  •



داد، اما  گرمی می ماند و به دولت بختیار پشتزمان، ارتش همچنان تحت فرماندهی سنتی خود باقی هم

بطوری که بعدها مشخص شد رفیق شفیق شاه  .هایی از دودستگی و تردید در درون بدنه نظامی نمایان بودنشانه

با همراهی تیمسار مقدم آخرین رئیس ساواک و ارتشبد  قره باغی رئیس ستاد ارتش و تنی  تیمسار فردوست 

رشدن انقلاب و به قدرت رسیدن چپ هاو رادیکال  شعله و وحشت  چند از تیمساران دست بوس اعلحیضرت از 

 ام قدرت مشغول بوده اند  ربا پادرمیانی سفارت امریکا به مراوده سیاسی برای انتقال آ ، در نهان با روحانیت  ، ها 

 ورود خمینی و تقویت دوگانگی قدرت .۳

سال تبعید، با استقبال میلیونی به ایران بازگشت. این بازگشت،   ۱۵الله خمینی پس از  ، آیت ۱۳۵۷بهمن  ۱۲در 

روز، قدرت دولت    ۱۰فقط یک رویداد سیاسی، بلکه یک نقطه اوج نمادین برای جنبش مردمی بود. در کمتر از  نه 

 .طور کامل به چالش کشیده شد بختیار به 

وزیر »دولت موقت انقلاب« منصوب  عنوان نخست خمینی در همان روزهای ابتدایی، مهندس مهدی بازرگان را به 

سو دولت رسمی بختیار، و از سوی دیگر دولت  کرد. این اقدام، ساختار دوگانگی قدرت را تثبیت کرد: از یک

 .انقلابی بازرگان با حمایت مردمی و مشروعیت دینی

 تردید در ارتش و فروپاشی نظم سلطنتی  .۴

شد، به تدریج دچار فروپاشی  در این فضای متشنج، ارتش که تا پیش از آن ستون فقرات رژیم محسوب می 

های دادند، و شورش کردند، برخی افسران استعفا می معنوی شد. سربازان از دستور تیراندازی سرپیچی می 

 .پادگانی آغاز شد درون 

ها  ترتیب دولت بختیار فرو پاشید. بسیاری از پادگان طرفی کرد و بدین، ارتش رسماً اعلام بی ۱۳۵۷بهمن  ۲۲در 

به دست مردم افتاد و نیروهای انقلابی، عملاً زمام امور را به دست گرفتند. سقوط نظام سلطنتی بدون یک کودتا  

 .گسیختگی در ساختار قدرت پیشین بودیا حمله نظامی، بیش از هر چیز گویای عمق نارضایتی عمومی و ازهم 

فرار شاه و فروپاشی دولت بختیار، نقطه پایان سلطنت پهلوی و آغاز فصلی نو در تاریخ ایران بود؛  نتیجه بلافصل 

پرسشی بنیادین مواجه  فصلی که با امید و هراس توأمان آغاز شد. ورود به دوره »خلأ قدرت«، جامعه ایران را با 

 کرد: چه نظامی باید جایگزین شود و چه نیروهایی توانایی ساختن نظم جدید را دارند؟

 

 



 ششم: تثبیت جمهوری اسلامی و حذف تدریجی نیروهای رقیب  بخش 

ای از تحولات سیاسی  ، جامعه ایران وارد دوره ۱۳۵۷بهمن  ۲۲پس از سقوط سلطنت و اعلام پیروزی انقلاب در 

ها نبود؛ بلکه تنها آغاز رقابت بر سر آینده  معنای پایان تنش سریع و بنیادین شد. اما پیروزی در خیابان، به 

ساختار قدرت بود. در این دوره، تثبیت جمهوری اسلامی با تمرکز قدرت در دستان روحانیت و حذف تدریجی  

 .های سیاسی دیگر همراه شد جریان

 اسلامی پرسی نظام جمهوری همه .۱

کنندگان به تأسیس »جمهوری  شرکت  ٪۹٨پرسی گسترده، بیش از ، با برگزاری یک همه ۱۳۵٨در فروردین 

ی  گیری با این پرسش برگزار شد: »آیا به جمهوری اسلامی، آری یا نه؟« و گزینه اسلامی« رأی دادند. این رأی 

گرا خواهان  گرا و چپ که بسیاری از نیروهای ملیدر حالی  .جایگزین یا جزئیاتی درباره نوع حکومت مطرح نبود

الله خمینی با قاطعیت خواستار استقرار سریع نظام  تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی بودند، آیت 

 .اسلامی شد. بدین ترتیب، قدرت با سرعت به سمت تمرکز در نهادهای انقلابی هدایت شد 

 سازی ولایت فقیه نهادینه تدوین قانون اساسی و  .۲

، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد. برخلاف تصور عمومی مبنی بر تشکیل مجلس  ۱۳۵٨در تابستان  

مؤسسان متشکل از نمایندگان اقشار و احزاب مختلف، ساختار مجلس خبرگان عمدتاً تحت نفوذ روحانیون قرار  

نتیجه این فرآیند، تدوین قانونی اساسی بود که اصل جدیدی به نام »ولایت مطلقه فقیه« را در ساختار  .داشت

کرد. بسیاری از  ای به رهبر مذهبی در رأس قدرت اعطا میسابقهحاکمیت قرار داد. این اصل، موقعیت بی 

روشنفکران مذهبی، مانند مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی، نسبت به این تمرکز قدرت هشدار دادند اما  

» ولایت فقیه  مان موقع سازمان پیکاردر بیانیه معروف خود نوشت ه.موفق به تأثیرگذاری بر روند کلی نشدند 

 ریت به این بیانیه نبود؟! ثاما گوش اک گشادترین کلاهی که به سر مردم ایران می رود « 

 حذف سیاسی نیروهای غیرروحانی  .۳

  شورای  مانند  – نظر میان دولت موقت )به رهبری بازرگان( و نهادهای انقلابی های پس از انقلاب، اختلاف در ماه 

  حفظ  دنبالبه  که   او، دولت  و  بازرگان. گرفت شدت – اسلامی  جمهوری حزب و  پاسداران سپاه ها،کمیته   انقلاب،

  عدالت دائمی،  انقلاب خواهان که   گرفت قرار نیروهایی مقابل  در  بود، خارج جهان  با تعامل  و  گراییقانون   نظم،

توسط دانشجویان   ۱۳۵٨با تسخیر سفارت آمریکا در آبان  .بودند  مذهبی  نهادهای در  قدرت  تمرکز  و  انقلابی 

ای شد برای تقویت گفتمان ضدغربی، انقلابی و  موسوم به »خط امام«، دولت موقت استعفا داد. این رویداد بهانه

 :های غیرهمسو آغاز شد تمرکزگرا. پس از آن، موج حذف گروه 



 .گرا همچون جبهه ملی، منزوی یا متهم به »خیانت« شدند نیروهای ملی  •

تدریج وارد فاز تقابل مسلحانه  ای مبهم با روحانیت داشت، به سازمان مجاهدین خلق که از ابتدا رابطه  •

 .شد 

و راه کارگر تحت تعقیب و شکنجه و  و کومله و رزمندگان   یتپیکارو فدائیان اقلگرا، ازهای چپ گروه  •

 و اعدام قرارگرفتند  زندان

و فدائیان اکثریت که مدعی دورهشکوفائی جمهوری   حزب تودهنجام خیاط هم در کوزه افتاد ووسرا •

 .عنوان »ضدانقلاب« سرکوب شدند ، پس از مدتی تحمل، به اسلامی بودند هم 

 سازی قدرت تأسیس نهادهای انقلابی و یکدست  .۴

های انقلاب، بنیاد  های انقلاب، دادگاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته در همین دوران، نهادهایی مانند سپاه 

عنوان ابزارهای اصلی در دست نیروهای وفادار به روحانیت شکل  مستضعفان، و صداوسیمای جمهوری اسلامی به 

گرفتند. این نهادها نقش کلیدی در تثبیت ایدئولوژی انقلابی، کنترل امنیتی، و حذف ساختارهای قدیم ایفا  

های ملی، تحت سلطه کامل صداوسیما قرار گرفتند و تنها روایت رسمی از تاریخ انقلاب، اسلام  رسانه  .کردند 

های انقلابی  شد. استقلال قوه قضاییه از بین رفت و دادگاه سیاسی و دشمنی با غرب، در افکار عمومی تکرار می 

نه با اجماع همه  را تثبیت جمهوری اسلامی خمینی زیرکانه  .به ابزاری برای سرکوب مخالفان بدل شدند 

. این فرایند،  داد کننده در انقلاب، بلکه با تسلط گفتمان واحد و حذف تدریجی رقبا انجام نیروهای مشارکت 

زمان منجر به انحصار قدرت، سرکوب سیاسی، و  گرچه باعث استقرار سریع ساختار حکومتی جدید شد، اما هم

 .های بعد نیز ادامه یافتها تا دهه محدودیت مشارکت دموکراتیک شد؛ مسائلی که تأثیرات آن

 هفتم: جنگ، انسداد سیاسی و آغاز دوران اقتدارگرایی بخش 

های داخلی و خارجی عمیقی روبرو شد. ، نظام نوپا با چالش ۱۳۵٨پس از تثبیت نسبی جمهوری اسلامی در سال 

تأسیس درگیر تثبیت قدرت و حذف رقبا بود، و از سوی دیگر، آغاز جنگ تحمیلی  سو، ساختار سیاسی تازهاز یک 

ای فراهم آورد برای تمرکز بیشتر قدرت و سرکوب صداهای  ، فرصت و بهانه ۱۳۵۹عراق علیه ایران در شهریور 

 .منتقد 

 جنگ ایران و عراق: تهدید خارجی و انسجام داخلی .۱

، ارتش بعثی عراق به رهبری صدام حسین به خاک ایران حمله کرد. صدام امیدوار بود که  ۱۳۵۹شهریور  ۳۱در 

هایی از خوزستان، جایگاه خود را در منطقه تقویت کند.  در شرایط ناپایدار داخلی ایران، بتواند با اشغال بخش 

جنگ، بسیاری از اختلافات داخلی را برای مدتی به حاشیه راند و فضای سیاسی کشور را به سمت »وحدت  آغاز 



آفرینی نهادهایی چون سپاه پاسداران،  در این دوران، شعارهای حماسی، بسیج مردمی، و نقش  .انقلابی« سوق داد

تدریج به عاملی برای  ساله به ورزی آزاد را گرفت. جنگ هشت بسیج مستضعفین و جهاد سازندگی، جای سیاست

 .امنیتی بدل شد -ایجاد انسجام ایدئولوژیک، نهادسازی جدید و تبدیل حکومت به ساختاری نظامی

 پاکسازی سیاسی و تشدید سرکوب داخلی  .۲

ویژه سازمان مجاهدین خلق، به مقابله  های سیاسی منتقد، به های اولیه جنگ، بسیاری از گروه در همان سال 

های سیاسی، و حذف  علنی با جمهوری اسلامی پرداختند. پاسخ حکومت به این چالش، سرکوب گسترده، اعدام

شدن ، پس از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و کشته ۱۳۶۰در تابستان   .فیزیکی و ساختاری مخالفان بود

نگار هزاران فعال سیاسی، دانشجو، روزنامه طور کامل امنیتی شد. ها نفر دیگر، فضای کشور به الله بهشتی و ده آیت

های بعد نیز ادامه یافت و در مواردی مانند  این روند در سال .های مخالف، بازداشت یا اعدام شدند و عضو گروه 

گفته میشود در دهه شصت تا موج   .، به اوج رسید ۱۳۶۷جمعی زندانیان سیاسی در تابستان  های دسته اعدام

 کشته شدند! ی خیابانیهای رژیم یا در درگیری ها رقمی بالغ بر سی هزارنفر در زندان ۱۳۶۷کشتارنسل کشی  

 های درون نظام حذف تدریجی جناح  .۳

های ابتدایی دهه  سازی کامل ساختار قدرت فراهم کرد. در سال جنگ و تهدید خارجی، زمینه را برای یکدست

تر درون جمهوری اسلامی، مانند اعضای نهضت آزادی یا برخی اعضای دولت موقت،  های معتدل ، حتی جناح ۶۰

های صنفی و دانشگاهی، همگی زیر نظارت و کنترل شدید  پارلمان، مطبوعات، و تشکل  .به حاشیه رانده شدند 

گیری سیاسی و نظامی  تنها در قانون، بلکه در عمل نیز به محور تصمیم قرار گرفتند. مفهوم »ولایت فقیه« نه 

 .ایدئولوژیک تغییر ماهیت داد-تدریج، حاکمیت از یک ساختار انقلابی مردمی به حکومتی امنیتیتبدیل شد. به 

 تثبیت اقتدارگرایی و محدود شدن نهادهای انتخابی .۴

شان جمهوری و دیگر نهادهای انتخابی به نهادی تابع تبدیل شدند که وظیفه ، مجلس، ریاست۱۳۶۰در دهه 

 .ی نهادهای بالادستی مانند شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، و شخص ولی فقیه بودتأیید و اجرای اراده 

مخالفان و محدودسازی فضای دانشگاهی و فرهنگی، موجب انسداد  روند نظارت استصوابی، رد صلاحیت گسترده  

سیاسی بلندمدتی شد. در این فضا، فعالیت سیاسی، حتی برای نیروهای مذهبی غیروابسته به هسته قدرت، به  

 .امری پرریسک بدل گشت

های آزادی، استقلال و عدالت آغاز شد، اما با ترکیب تهدید خارجی دهه نخست پس از انقلاب، اگرچه با آرمان 

انجامید. این فصل، گرچه نظام  )جنگ( و حذف داخلی )سرکوب سیاسی(، به دوره  اقتدارگرایی ساختاری  از  ای 



های سنگینی در حوزه دموکراسی، مشارکت سیاسی و  های بقایی محافظت کرد، اما هزینه جدید را در برابر بحران 

 .جا گذاشتحقوق بشر به 

 گر با ارتجاع ها مقصر نبودند؛ مقصر اصلی ساختار اقتدارگرای مماشاتپنجاه و هفتی هشتم:  بخش 

تاریخ  نظیر    –سلطنت  طلبان فرصت طلب  نگاری رسمی  در      کرارا    – داریوش همایون  ونه مشروطه خواهانی 

عنوان خواهان، به آزادی گرایان و  گرایان، ملی ویژه روشنفکران، چپ ، به ۱۳۵۷تلاش شده است نیروهای انقلابی سال  

 معرفی شوند. دیکتاتوری ولایت فقیه برآمدن رژیم   مقصران 

روایان جمهوری اسلامی نیز همین طیف را مسببین انحراف از مسیر انقلاب اسلام محمدی تلقی می  ازطرف دیگر  

آنچه امروز از لابلای مستندات  تنها ناعادلانه بلکه تحریف واقعیت تاریخی است.  ، نه هردوی این روایت ها  اما    . کنند  

قابل دسترسی    بسادگی    وبیو یوترد  او مصاحبه های مقامات ارشد رژیم شاهنشاهی که در سایت تاریخ شفاهی هارو

وشنفکری و انقلابی که  رمترقی سرکوب شدید نیروهای ا باست مشخص شده این که خودشاه و دستگاه امنیتی او 

رسیدن آنان شدند و    رت  د ق ه  و بموجبات برآمدن ارتجاع سیاه  ،  از قضا مخالف خمینی و مذهبیون ارتجاعی بودند  

اقتدارگرایانه آگاهانه بود که با تکیه بر سرکوب،    و پس از آن رخ داد، محصول یک پروژه   ۱۳۶۰دهه    آن چه هم در  

 .های ممکن به پیش رفتمماشات با روحانیت ارتجاعی، و حذف همه بدیل 

 محصول خواست عمومی برای آزادی بود  ۵۷انقلاب  .۱

در بستر یک خواست جمعی برای آزادی، عدالت اجتماعی و پایان دادن به دیکتاتوری سلطنتی    ۱۳۵۷انقلاب سال  

  روحانیون   و   ملی   جبهه  آزادی،  نهضت   تا  گرفته   فداییان  و   مجاهدین  از  – شکل گرفت. نیروهای پیشرو آن زمان  

  جانبه همه   حضور   و   خواهانهآزادی   شعارهای  پرشور،  هایخیابان.  شدند   سوهم   استبدادی  ضد   جبهه   یک  در  –  مبارز

خواسته    .دینی  یا  سیاسی  توطئه   نه  بود   محورمردم   پروژه  یک   انقلاب   که   است  واقعیت  این   مؤید   مردم،   اقشار

اگرچه برخی  قلابیون و پنجاه و هفتی ها بطور قطع و یقین برقراری جمومت مذهبی و توتالیتر خمینیسم نبود  نا

همکار استراتژیک رژیم خمینی و جمهوری اسلامی بوده اند    ۱۳۶۲مقامات ارشد رژیم شاهنشاهی حتی تا سال  

مان فردای انقلاب به  از ه  - مرعوب قدرت  زب توده و اکثریتی های  حو نه دارودسته    - درحالی که چپ راستین

» انتشار بیانیه » ولایت فقیه ، گشادترین کلاهی که ن مخالفت با دیکتاوری ولایت فقیه برخاست که نمونه آ

 . ودان رفت « ب رسر مردم ای

 طلبی ساختار قدرت برای انحصارگرایی فرصت .۲

نیروهای انقلابی انتظار داشتند با مشارکت همگانی و تاسیس  پس از سقوط شاه، خلأ قدرتی به وجود آمد که  

به  قدرت جدید،  ساختار  اما  شود.  پر  دموکراتیک  بخش نهادهای  و  ویژه  سنتی  روحانیون  کنترل  تحت  که  هایی 



وگو  جای گفت در این مسیر، به   .سرعت مسیر تمرکزگرایی را در پیش گرفتطرفداران ولایت فقیه قرار داشت، به 

اش، سرانجام قربانی  گرایی ها روی آورد. دولت موقت بازرگان، با همه اعتدال نیروهای انقلابی، به حذف و طرد آن با  

های چپ و مجاهدین خلق، که در پی عدالت اجتماعی و نقد ساختار مذهبی قدرت  فضای امنیتی شد. سازمان 

 .بودند، ابتدا محدود و سپس سرکوب شدند 

 مماشات آگاهانه با روحانیت ارتجاعی  .۳

هایی از روحانیت سنتی و ضددموکراتیک بود.  یکی از خطاهای راهبردی ساختار حاکم، ائتلاف تاکتیکی با بخش

دانست،  این روحانیت که هرگونه تشکل مردمی، حزب سیاسی یا ایدئولوژی مستقل را تهدیدی برای جایگاه خود می 

ها، قوه قضاییه و نظام آموزشی، تحت  مدارس، رسانه   .تدریج با کمک حکومت، به تنها مرجع مشروع تبدیل شد به 

در حالی  گرفتند.  قرار  نگاه  این  کامل  ملی سلطه  و  نیروهای چپ، سکولار،  به »ضدانقلاب« شدند،  که  متهم  گرا 

بدون شک سیاست    .کردند، ترفیع یافتند روحانیونی که در برابر حقوق زنان، آزادی اندیشه و پلورالیسم مقاومت می 

 بی تاثیر نبود. هم در این فریب کاری و سرکوب تاریخی  تی اکثریفدائیان توده و های ارتجاعی حزب 

 تحریف تاریخ و مقصرسازی قربانیان .۴

زده«،  ها«، »روشنفکران غرب ی ۵۷های بعد، روایت رسمی تلاش کرد همه مشکلات ساختاری کشور را به »در دهه 

یا  »چپ نادان«  جاه »سازمانهای  سیاسی  تاریخهای  نوع  این  دهد.  نسبت  تطهیر  طلب«  برای  تلاشی  نویسی، 

فرصت مشارکت واقعی    ۵۷واقعیت این است که اگر نیروهای انقلابی    .اقتدارگرایی و فرار از مسئولیت تاریخی است

گرفت،  وگو و رواداری جای سرکوب، انحصار و طرد را می یافتند، و اگر فرهنگ نقد، گفت در ساختار سیاسی می 

رز انقلابی در قبال اعدام  اهزارمب  ۳۰اعدام وتیراباران بیش از    .توانست به شکل دیگری پیش رودمسیر انقلاب می 

خود شاهد مستندی بر پای مردی و جانفشانی همان پنجاه و هفتی   ،  نفر از سران رژیم پهلوی در  ۱۵۰۰حداکثر 

 ؟! ها دارد 

تنها مقصر انحراف مسیر انقلاب نیستند، بلکه بسیاری از آنان قربانیان  نه پنجاه وهفتی ها تاریخ نشان دادکه 

جای استفاده از تنوع فکری و نیروی مردم، با تکیه بر  استبداد جدید بودند. مقصر اصلی، نظامی بود که به 

خواه را به ساختاری اقتدارگرا بدل  آزادی خشونت سیاسی، نهادهای امنیتی و مماشات با ارتجاع مذهبی، انقلابی 

 .ساخت. بازنگری در این روایت، نه صرفاً وظیفه تاریخی، بلکه ضرورتی برای درک آینده است

 بند در چارچوب ساختار ارتجاعینهم: اصلاحات نیم بخش 

 
پس از سه دهه سرکوب، تمرکز قدرت و انسداد سیاسی، جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت و فشارهای  



اجتماعی فزاینده مواجه شد. در دهه هفتاد، با رشد طبقه متوسط شهری، افزایش آگاهی عمومی، و نارضایتی  

 .سوی تغییر را پیدا کردعدالتی و سرکوب، جامعه ایران بار دیگر آمادگی حرکت به گسترده از فساد، بی 

 
ای به نام  های مردمی، به پروژه رژیم سیاسی، برای جلوگیری از وقوع یک انقلاب جدید و خنثی کردن جنبش 

آغاز شد، وعده آزادی   ۱۳۷۶جمهوری محمد خاتمی در سال »اصلاحات« تن داد. این پروژه که با ریاست

 .ها و بازگشایی فضای سیاسی را مطرح کردوگوی تمدن مطبوعات، حاکمیت قانون، گفت

 
ولایت فقیه تعریف شده بود، از ابتدا   که در چارچوب قانون اساسی مبتنی بر اصلاما اصلاحات، به دلیل آن 

بود. مجلس، دولت، و نهادهای مدنی همگی تحت نظارت و اختیار نهادهای  وم به شکست ومحک  محدود و مشروط

غیرپاسخگو مانند شورای نگهبان، قوه قضاییه و نهاد رهبری بودند. هرگونه اقدام جدی برای تغییر، با سد 

مطبوعات بسته شدند، فعالان دانشجویی  نتیجه آنکه دردوره اصلاحات نیز .شد نهادهای امنیتی و نظامی مواجه می 

تنها به هدف  بازداشت شدند، و پروژه مشارکت سیاسی، یکی پس از دیگری ناکام ماند. در نهایت، اصلاحات نه 

درواقع   .خود نرسید، بلکه به تثبیت بیشتر قدرت رهبری، تقویت سپاه و تضعیف نهادهای انتخابی انجامید 

تیکی برای حفظ رژیم در برابر انفجار اجتماعی  مثابه تاک حلی برای نجات مردم، بلکه به عنوان راه اصلاحات، نه به 

بود. چون در چارچوب یک قانون اساسی اقتدارگرا و مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه صورت گرفت، شکست آن  

 .ناپذیر بوداجتناب

 

 سبز ، بحران مشروعیت و خیزش جنبش ۸۰دهم: دهه بخش 

وضوح در سطوح مختلف  ای شد که بحران مشروعیت آن به ، جمهوری اسلامی وارد مرحله ۱۳٨۰با آغاز دهه 

ها دیگر محملی برای مشارکت واقعی نبودند، اعتماد  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل مشاهده بود. انتخابات 

 .ای گسترش یافتسابقه شکل کم عمومی به نهادهای حاکم کاهش یافت، و شکاف میان دولت و ملت به 

 هاگرایی رسمی و شکاف نسل واپس  .۱

ای ناشناخته  های درون نظام، چهره ها کشمکش بین جناح ، پس از سال۱۳٨۴جمهوری سال در انتخابات ریاست 

گرایی به قدرت رسید. دولت  خواهی و ضدنخبه نژاد با شعارهای پوپولیستی، عدالت به نام محمود احمدی 

محور دولت خاتمی را کنار گذاشت، بلکه فضای فرهنگی و سیاسی کشور را  های توسعه تنها برنامه نژاد، نه احمدی

کرده، مدرن  زمان، یک شکاف عمیق میان نسل جدیدی از جوانان تحصیل هم علاوه بر این  .شدت محدود کردبه 



های اندیش با ساختار بسته و ایدئولوژیک حاکمیت پدید آمد. رشد فناوری، اینترنت، ماهواره و شبکه و جهانی

 .اجتماعی، آگاهی سیاسی نسل جدید را افزایش داد، اما قدرت حاکم همچنان بر کنترل و انسداد تأکید داشت

 و آغاز جنبش سبز  ۱۳۸۸انتخابات  .۲

مشارکت  نژاد و میرحسین موسوی برگزار شد.  جمهوری میان محمود احمدی، انتخابات ریاست۱۳٨٨در خرداد  

نژاد با اختلافی غیرواقعی،  گسترده مردم، امید به تغییر را زنده کرده بود. اما اعلام نتایج و پیروزی قاطع احمدی 

ها آمدند و  ها نفر به خیابان در روزهای پس از انتخابات، میلیون   .موجی از بهت و خشم عمومی را در پی داشت

عدالتی و تحقیر اراده مردم بدل شد. جنبش سبز، نه یک  شعار »رأی من کو؟« به نمادی از اعتراض به تقلب، بی 

  جوانان، زنان،  منجمله  های متعددی از جامعه جنبش جناحی، بلکه خیزشی خودجوش و فراگیر بود که لایه

 .گرفتمی  بر در  را   ترسنتی اقشار حتی  و دانشگاهیان

 سرکوب و تثبیت اقتدارگرایی  .۳

گیری تلویزیونی، و  های گسترده، شکنجه، اعتراف سابقه بود: بازداشتپاسخ حکومت به این خیزش، خشونتی بی 

  خانگی حصر  به –  رهنورد و  کروبی  موسوی،  –ها سانسور شدند و رهبران جنبش سرکوب خشن خیابانی. رسانه 

جنبش را خاموش نکرد، بلکه تصویری  تنها صدای این سرکوب، نه  .انجامید  طول  به  هاسال که   حصری رفتند؛

واضح از ماهیت اقتدارگرای نظام سیاسی ایران به جهانیان نشان داد. از این پس، بسیاری از مردم به این باور  

   .رسیدند که اصلاحات از درون نظام دیگر ممکن نیست

آمیز، متکی بر آگاهی جمعی و  جنبش سبز، فصلی نو در تاریخ اعتراضات ایران بود: جنبشی مدنی، مسالمت

شکست ظاهری آن، نه نشانه ضعف، بلکه گواه پافشاری حکومت بر استبداد و انکار اراده  که خواهان دموکراسی.  

های سیاسی مدرن ایران دوباره به صحنه آمدند:  سازترین پرسشای بود که سرنوشت ، دوره ٨۰عمومی بود. دهه 

عبور  سبز در اعتراضات بعدی نتیجه جنبش  .مشروعیت، انتخابات، حقوق شهروندی و سرنوشت قانون اساسی

گرائی اسلام پنایان و ورود جنبش های بعدی به فازتعارضات سیاسی جدی با رژیم جمهوری    ستقدیمردم از  

زحمتکشان ومردم آسیب دیده از رژیم جمهوری اسلامی درفازهای بعدی  شدت و حدت تعارضات اسلامی شد. 

آزادی «   _ زندگی -نظری خود در دوران جنبش » زن مل برخی راهبران جنبش سبز در تکانان بود که چآن 

  دینی هم شدند  مت  و برچیدن حکواندوم قائل به تغییر ساختارهای رژیم و برقراری رفر

 های اجتماعی از اعتراضات صنفی تا خیزش  – ۹۰یازدهم: دهه  بخش

 
بز این اعتراضات  س برخلاف جنبش ایران دچار تحولی عمیق شد. ، شکل و ماهیت اعتراضات در ۱۳۹۰در دهه 



صرفاً سیاسی یا محدود به نخبگان نبود؛ بلکه به تدریج، ماهیتی اجتماعی، فراگیر و   عموما ساختارشکن و

سرعت به  شدند، بهای آغاز می هایی که در ابتدا با مطالبات صنفی، معیشتی یا منطقه جنبش  .چندلایه یافت

حقوق   مطالبات خواسته مشخص وروشن با هدف ساختارشکنی وتری های گسترده اعتراضات اجتماعی با خواسته 

 .شدند تبدیل می شهروندی 

 
 :آغاز با اعتراضات پراکنده .۱

های معوقه، وضعیت معلمان، بازنشستگان، کارگران، مالباختگان موسسات مالی، و کشاورزان در  اعتراض به حقوق 

های آغاز این دهه بود. اما برخلاف گذشته، این اعتراضات با سرعت به شهرهای مختلف  نقاط مختلف کشور، پایه 

 .گرفتند کردند و رنگ سیاسی نیز به خود می سرایت می 

 
 :۱۳۹٨و آبان   ۱۳۹۶خیزش دی  .۲

ها دیگر محدود به  شهر کشور رخ داد. خواسته ۱۰۰نخستین خیزش سراسری بود که در بیش از  ۱۳۹۶ماه دی 

،  ۱۳۹٨شد. در آبان گرانی یا فساد نبود؛ بلکه »مرگ بر دیکتاتور« و شعارهایی علیه کل ساختار قدرت شنیده می 

سرکوب خونینی که در پی آن آمد، نشانه هراس   .با افزایش ناگهانی قیمت بنزین، دوباره مردم به خیابان آمدند 

 .ها بودسیاسی این جنبش-حکومت از ماهیت اجتماعی

 
 :از جنبش سیاسی به جنبش اجتماعی .۳

این بود که دیگر صرفاً جنبش سیاسی با هدف اصلاح ساختار یا تغییر دولت نبود؛   ۹۰ویژگی مهم اعتراضات دهه 

عدالتی جنسیتی،  بلکه به یک جنبش اجتماعی تبدیل شده بود که ریشه در نابرابری، تبعیض، فساد ساختاری، بی 

 .قومی و طبقاتی داشت

 
تر بازگشتند. نسل  تر و گستردهتر، آگاه یافته ها اگرچه بارها سرکوب شدند، اما با هر نوبت، سازماناین جنبش

و  های اجتماعی، و تجربیات قبلی، توانست روایت رسمی های مستقل، شبکه جدید معترض، با تکیه بر رسانه 

  .را به چالش بکشد دروغین اسلام 

آور و سنگین بود، اما  اند. سرکوب، خستگی، نماد بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه ایران۹۰های دهه جنبش

ها گرچه به ظاهر شکست خوردند، اما در نوبت بعدی  های نارضایتی را بخشکاند. این جنبش نتوانست ریشه 

 .تر بازگشتند تر و رادیکالیافته تر، سازمان قوی 

 
 



 دوازدهم: خیزش »زن، زندگی، آزادی« و بحران رهبری اپوزیسیون  بخش

های  توان نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات مدنی و سیاسی ایران دانست. اگرچه جنبش را می  ۱۴۰۰دهه 

، جامعه ایران  ۱۴۰۱آغاز شده بودند، اما با خیزش »زن، زندگی، آزادی« در پاییز  ۹۰اجتماعی و اعتراضی از دهه  

های  تنها ساختار سیاسی بلکه بنیان ای که در آن نه مرحله ای نوین از کنشگری اجتماعی شد؛ وارد مرحله 

 .فرهنگی و اجتماعی سلطه نیز به چالش کشیده شد 

 گرای زنان حضور پیشتاز و رهبری  .۱

کننده بود. شعار »زن، زندگی، آزادی« از دل مقاومت زنان  تنها نمادین بلکه رهبری نقش زنان در این خیزش، نه 

خیلی زود به شعار محوری جنبش در سراسر کشور بدل شد. زنان جوان در خط مقدم  کرد بیرون آمد، اما 

تنها اعتراض  ها و حتی در مقابل نیروهای امنیتی. آنان نه ها، کوچه تظاهرات قرار داشتند، در مدارس، دانشگاه 

 .بخش نیز بودند دهنده و الهام کردند، بلکه در بسیاری موارد سازمان می 

این سطح از حضور مستقیم، شجاعانه و ساختارشکن زنان، اولین بار در این مقیاس در تاریخ جمهوری اسلامی  

رقم خورد و نشان داد که مطالبات جنسیتی، از حجاب اجباری گرفته تا حق انتخاب سبک زندگی، با سیاست و  

 .اند های مدنی پیوندی ناگسستنی یافته آزادی 

 شدن جنبش و عبور از مطالبات صرفاً سیاسی اجتماعی  .۲

تر،  اجتماعی ۱۴۰۱های سیاسی و نخبگانی شکل گرفته بود، خیزش  برخلاف جنبش سبز که بیشتر در لایه 

  رانندگان،  هنرمندان،  بازنشستگان، معلمان، کارگران، ی چون  تر بود. طبقات مختلفمتنوع شبکه ای و  تر و افقی 

  مطالبات  و  بود  انتخابات یا اصلاح  از  فراتر نیز هاخواسته . داشتند   شرکت آن  در   ، آموزاندانش  ورزشکاران،

  از گذار  و  دولت،  از دین  جدایی قومیتی،  تبعیض  رفع   اجتماعی،  عدالت جنسیتی، تبعیض   پایان نظیر تریعمیق

 .شد  مطرح  دینی اقتدارگرای ساختار

 سرایت جغرافیایی جنبش و نقش اقوام  .۳

نشین بود. در حالی که در گذشته،  ای و اقلیت گسترش آن به مناطق حاشیههای مهم این خیزش، یکی از ویژگی 

هایی مانند  ها و حتی کردها در اعتراضات سراسری کمتر پررنگ بود، در این خیزش، استانها، عربحضور بلوچ 

نشین مانند آذربایجان و اردبیل در کانون خیزش  کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، و حتی مناطق ترک 

  ٨رغم کشتار جمعه خونین ) در زاهدان، مردم پس از نماز جمعه هر هفته به خیابان آمدند و علی   .قرار گرفتند 

ها نفر به شهادت رسیدند، اعتراضات را ادامه دادند. در کردستان، شعارهای انقلابی و  که در آن ده ( ۱۴۰۱مهر 



رغم  زبان به ها با بنیادهای نظام سیاسی شنیده شد. در خوزستان و اهواز، مردم عربترین مخالفت جدی

ای از  این مشارکت گسترده قومیتی، نشانه  .های سراسری برخاستند های شدید، به حمایت از خواسته سرکوب

 .های ساختاری تضعیف شده بوددلیل تبعیض ها در جامعه ایران به بود؛ امری که سال  همبستگی ملی تشدید 

 های شفاف سیاسی خواسته شعارهای رادیکال و  .۴

 :در این خیزش، مردم تنها به مطالبه اصلاح یا اعتراض به گرانی بسنده نکردند. شعارهایی چون 

از زاهدان تا تهران، جانم فدای   - کردستان، چشم و چراغ ایران- مرگ بر دیکتاتور  -زن، زندگی، آزادی  •

 مرگ برولایت فقیه  -می جنگیم ، می میریم ، حقمو پس  می گیریم  -ایران

بار،  نشان از آگاهی سیاسی بالا، انسجام شعاری، و عبور جنبش از مطالبات تاکتیکی داشت. برای نخستین 

 .شدند  گذار از جمهوری اسلامیصراحت خواهان بسیاری از اقشار به 

 زدنی سابقه، اما پایداری مثال سرکوب بی  .۵

هزار نفر بازداشت شدند، صدها نفر به احکام سنگین محکوم   ۲۰پاسخ رژیم، بسیار خشن و سنگین بود: بیش از 

ها کشته  ها یا در بازداشتگاه نفر در خیابان ۱۰۰۰تا   ۵۰۰های نهادهای مستقل، بیش از  گشتند و طبق گزارش 

تنها خیزش خاموش نشد، بلکه پیام آن همچنان در جامعه زنده ماند و اثرگذاری آن  اما برخلاف انتظار، نه  .شدند 

 .های جهانی ادامه یافتدر فرهنگ، هنر، آموزش، و حتی رسانه 

 بحران رهبری اپوزیسیون و نبود راهبرد مشترک  .۶

با وجود قدرت اجتماعی جنبش، اپوزیسیون پراکنده، فاقد راهبرد مشخص، و ناتوان در ایجاد ساختار منسجم  

های خارج از کشور نتوانستند به اجماع برسند، و در داخل نیز سرکوب شدید مانع  ها و شخصیت گروه باقی ماند. 

این فقدان وحدت و راهبرد واحد، یکی از عوامل اصلی در ناتمام ماندن این خیزش   .گیری رهبری بدیل شد شکل

 .تر از همیشه استهای اجتماعی برای ادامه آن فراهم رسد زیرساختانقلابی بود؛ هرچند به نظر می

تنها صحنه مبارزه را برای همیشه تغییر داد، بلکه پیوندی عمیق بین عدالت  جنبش زن، زندگی، آزادی نه 

رغم سرکوب خونین و پراکندگی اپوزیسیون، این  جنسیتی، آزادی سیاسی و همبستگی ملی برقرار کرد. علی

   .جامعه ایرانی وارد کند جنبش توانست گفتمان تغییر بنیادین را به هسته 

 



 تقلیل مبارزه و تحریف تاریخ  . ۷

که  آن ها« بودیم؛ حالی۵۷ای و تحلیلی پس از خیزش، شاهد تقلیل مبارزه تاریخی به »اشتباه در فضای رسانه 

ها و  ها، پادکست اند. در همین فضا، موجی از کتابدهه شصت، بسیاری از قربانیان سرکوب پمجاه و هفتی ها در  

علمی در راستای حذف مفاهیم  های نژادگرایانه، فرگشتی و شبه ویدیوهای ضدچپ منتشر شد. گرایش 

سردمداران نئولیبرالیسم که سردرآخور  .طلبانه، عدالت اجتماعی و اندیشه سوسیالیستی تقویت شد برابری 

صادرکنندگان کالاهای ارزی دارند به تصور یافتن جایگاهی درآینده ، آن چنان  درضدیت با چپ و مارکسیست  

 ها برآمده اند که نوعی همدستی آشکارو پنهان با رژیم را تداعی می کند.  

 مدعیان ناگهانی رهبری .۸

ورزی بودند،  نداشتند و یا حتی از منتقدان سیاستکسانی که تا پیش از خیزش هیچ نقشی در مبارزات اجتماعی 

دار عنوان رهبران جدید مطرح شدند. این پدیده که با بازنویسی جعلی تاریخ و حذف مبارزان ریشه ناگهان به 

افراد که نسب آن ها به   این.دار شد اعتماد و برنامه گیری یک رهبری قابلهمراه بود، عملاً مانعی در برابر شکل

کنونی شده و  فرصت طلبانه مدعی راهبری خیزش و جنبش های  دوران مشروطیت می رسد روزشنبه  مجاهدان 

  سر می دهند.اشک تمساح برای کشته شدگان فقط خودی 

 مهار جنبش با شعارهای انحرافی  .۹

های شعارهای روشن و مردمی نظیر آزادی، دموکراسی، جمهوری مردمی و برابری، توسط برخی جریان 

جای تاکید بر مطالبات مشترک ملت  طلب با مفاهیم ناسیونالیستی، نژادمحور یا مذهبی تضعیف شد. به فرصت

 .شود  منحرف  ( پیرامون-مرکز)  یا  (لائیک-  مذهبی)های ایران، تلاش شد مسئله به دوگانه 

 های قومیتی برداری حکومت از شکاف بهره  . ۱۰

های رسمی، اعتراضات در کردستان،  ای و استفاده ابزاری از رسانه های منطقه آرامی زدن به نا رژیم کوشید با دامن

که این  تقلیل دهد. در حالی  «  تجزیه طلبی  »وبلوچستان، خوزستان و دیگر مناطق را به »اغتشاش قومیتی«  

   .های وحدت ملی و شعارهای سراسری بودند ترین کانون ها از اصلیاستان

ترین رخدادهای تاریخ نوین ایران است؛ اما تداوم آن نیازمند پالایش  جنبش زن، زندگی، آزادی یکی از ژرف 

های ایدئولوژیک و تاریخی است. بدون عبور از اپورتونیسم  درونی، اتحاد راهبردی، و مقابله با تحریف 

همبستگی ملی، و بازسازی حافظه جمعی، عبور از وضعیت کنونی دشوار خواهد بود. این  طلبانه، تقویت اصلاح 

ای نوین برای  دهی، صداقت تاریخی، و جبهه جنبش، بذر تغییر را کاشته است، اما محصول آن، نیازمند سازمان



خواه خواهند توانست از  به این است که آیا نیروهای تحول  گی آینده این خیزش، بست .ای آزاد و برابر استآینده 

دهی،  دار بسازند یا نه. در غیاب این سازمان این ظرفیت عظیم اجتماعی، ساختاری منسجم، هدفمند و برنامه 

 ها خطر تکرار سرکوب 

 انداز آینده بندی نهایی و چشم سیزدهم: جمع بخش 

بلکه نمایانگر بلوغ سیاسی و  عطفی در تاریخ معاصر ایران بود، جنبش »زن، زندگی، آزادی« نه تنها نقطه 

ها در برابر سرکوب، تبعیض و تحقیر ایستادگی کرده است. نسلی نوین به میدان  ای شد که سالاجتماعی جامعه

های خارجی، بلکه با تکیه بر اراده و شجاعت  ساختاری و نه با تکیه بر قدرت آمده که نه با توهم اصلاحات درون 

 .ای متفاوت استخود در پی آینده 

 تعیین تکلیف در داخل، نه خارج  .۱

های تاریخی ایران نیز مشاهده شد، تعیین سرنوشت جنبش و مسیر آن در نهایت گونه که در تمامی جنبشهمان

رو هستند،  خورد. مبارزان داخلی که با سرکوب، زندان، محرومیت و خطرات مستقیم روبه در داخل کشور رقم می 

اند. اپوزیسیون  بهتر از هر جریان و گروه دیگری قادر به تحلیل واقعیات، شناخت نیروها و چیدن راهبرد عمل 

گر  راهبرد و حمایت تواند همانند اتاق فکر، پیشنهاد دهندهخارج کشور اگر نقشی ایفا کند، در بهترین حالت می 

 .از دور باشد، نه مدعی رهبری 

 هاخواهان و چپ ضرورت اتحاد جمهوری  .۲

های بیگانه چون اسرائیل و آمریکا، تلاش  طلب و ضددموکرات، زیر پرچم قدرت در شرایطی که نیروهای فرصت

ها و  خواهان، چپهای مردم را به نفع خود مصادره کنند، تنها اتحاد جمهوری دارند شعارها و خواست 

تواند راه مقابله با این خطر باشد. این نیروها، با تشکیل یک جبهه متحد فراگیر،  خواهان مستقل میدموکراسی

اند یا ها یا با سکوت در برابر سرکوب همراه بوده باید مانع از ربایش جنبش مردم توسط کسانی شوند که سال

 .اند خود جزئی از آن بوده 

 ربایی مبارزه با تحریف تاریخ و میراث  .۳

هایش، جنبشی مردمی علیه استبداد سلطنتی بود. تحریف آن، تقلیل  ها و چالش با تمام پیچیدگی ۱۳۵۷انقلاب  

ای  گرا، پروژه خواه و مبارزان چپ مبارزات دهه شصت به اشتباهات فرضی دهه پنجاه، و حذف روشنفکران عدالت

هایی ضدچپ و  ها، و روایتها، پادکستسازی، امروز با سیل کتاب آگاهانه برای مصادره تاریخ است. این وارونه 



نژادگرایانه در جریان است که با ظاهری علمی اما باطنی ارتجاعی، در خدمت بازتولید نظم طبقاتی و  

 .کنند ضددموکراتیک عمل می 

 مسیر گذار: مجلس مؤسسان و انتخابات آزاد  .۴

  مجلس مؤسساناگر هدف گذار از جمهوری اسلامی است، باید ابزار آن نیز مردمی و دموکراتیک باشد. تشکیل 

تحت نظارت نهادهای مردمی و   انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری 

المللی، یگانه مسیر مشروع و پایدار برای تعیین سرنوشت ملت است. هیچ نیروی سیاسی نباید خود را  بین

 .نماینده مردم بداند مگر آنکه در معرض رأی مردم قرار گیرد

 انداز آینده: سازمان، آگاهی و اراده چشم .۵

یابی دقیق، همبستگی فعال، اتحاد راهبردی و وفاداری به شعارهای اصیل »آزادی،  آینده جنبش ایران به سازمان

خواهان باید ضمن حفظ استقلال خود،  ها و جمهوری عدالت، دموکراسی و جمهوریت مردمی« وابسته است. چپ

گذار یک نظم نوین  توان تشکیل یک آلترناتیو ملی و فراگیر را داشته باشند که به جای بازتولید اقتدار، پایه 

متضمن توسعه پایدارانسانی با محافظت از طبیعت و محیط زیست به منزله زادبوم  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

 .باشد زندگی مردم 

گیری یک اتحاد مؤثر میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران که هدف نهایی آن براندازی  برای شکل 

رژیم و گذار به یک نظام دموکراتیک باشد، حداقل شرایطی لازم است که بدون آنها اتحاد یا ناکام خواهد ماند یا  

 :امصورت مشخص و تحلیلی آورده ترین این شرایط را به ماند. در ادامه، مهم می به شکل ناپایدار و غیرمؤثر باقی 

 توافق بر هدف مشترک: گذار از جمهوری اسلامی  .۱

اتحاد باید بر سر هدف اصلی یعنی »گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک، سکولار و مردمی« شکل  

 .تشتت خواهد شد بگیرد. بدون این هدف مشخص، اتحاد دچار 

 پذیرش تنوع فکری و ایدئولوژیک  .۲

گرایان، سکولارها،  خواهان، قوم طلبان، جمهوری ها، مشروطه گرایان، چپ اپوزیسیون ایران طیفی متنوع از ملی 

های  گیرد. حداقل شرط موفقیت این است که این نیروها، با حفظ تفاوت های نواندیش و... را در بر می مذهبی

 .فکری، به »همزیستی سیاسی« برای رسیدن به هدف مشترک متعهد شوند 



 پایبندی به اصول دموکراتیک  .۳

 پذیرش حق رای مردم برای تعیین نوع حکومت آینده  •

 ها )قومیتی، مذهبی، جنسی و سیاسی(تعهد به حقوق بشر و حقوق اقلیت •

 ، اقتصادی و فرهنگی زنان   اجتماعی -حقوق سیاسی کرامت وحفظ تاکید بر   •

 نفی خشونت کور و ترور  •

 آزاد وغیردولتی پذیرش حق اعتصاب همگانی ، تاسیس اتحادیه ها و سندیکاهای  •

 عدم بازداشت و زندانی شهروندان بخاطر داشتن و ابراز عقاید سیاسی یا نبود زندانی سیاسی  •

 کننده )نه لزوماً رهبری فردی(تشکیل ساختار هماهنگ .۴

گیری، هماهنگی و نمایندگی سیاسی باشد. ممکن است این  اتحاد باید دارای ساختار یا نهادی برای تصمیم 

 .ای یا حتی ترکیبی باشد، اما نبود آن موجب سردرگمی و پراکندگی خواهد شد ساختار شورایی، جبهه 

 ارتباط مؤثر با مردم داخل کشور  .۵

اتحاد باید مورد پذیرش بخشی از مردم داخل کشور قرار گیرد، به آن اعتماد داشته باشند و احساس کنند که  

هاست. در غیر این صورت، اپوزیسیون صرفاً در تبعید باقی خواهد ماند و از واقعیت  این اتحاد نماینده مطالبات آن

 .ماند داخل ایران جدا می 

 برنامه برای دوران گذار و پس از آن  .۶

تشکیل مجلس مؤسسان،   ای حداقلی برای دوران گذار )مثلاً شود که اتحاد، برنامه اعتماد عمومی زمانی جلب می

 .«پرسی نوع نظام، دولت موقت( داشته باشد. مردم باید بدانند »چه خواهد شد«، نه فقط »چه نخواهد بود همه

 های خارجی تقابل با نفوذ قدرت  .۷

بیگانه« آگاه باشد. در عین حفظ حمایت اتحاد باید نسبت به خطر »ربوده شدن جنبش مردم توسط منافع 

گیری و هویت ملی  استقلال تصمیم کشورهای جهان براساس منافع ملی ومردمی ،و داشتن رابطه با    المللی،بین

 .خود را حفظ کند 

 

 



 شفافیت و پاسخگویی در درون اتحاد .۸

گویی، شفافیت و حل اختلاف داشته باشد. اتحادهایی که  هایی برای پاسخبرای حفظ انسجام، اتحاد باید مکانیسم

بطورمثال برنامه اتحاد و اسامی رهبران انتقالی  .پاشند ها از هم می فاقد این عناصر هستند، معمولاً در برابر بحران 

 حکومت باید مشخص باشند 

 :یابد کهاتحاد اپوزیسیون زمانی معنا می - بندیجمع 

 گیرد حول هدف مشخص گذار از جمهوری اسلامی شکل  •

 گرا باشدمتکثر، دموکراتیک و واقع  •

 از حمایت اجتماعی برخوردار شود  •

 و برای دوران پس از جمهوری اسلامی برنامه حداقلی داشته باشد  •

 :نتیجه نهایی روشن استنین شرایط چدر

مردم ایران و  ی پوشالی، بلکه شدههای ساخته های انحصاری، و نه چهره های خارجی، نه رسانه نه قدرت 

کننده مسیر آینده خواهند بود. و این آینده، اگر با آگاهی، سازمان و فداکاری  ، تعیینپیشگامان داخل کشور 

 .تردید به سوی آزادی و رهایی حرکت خواهد کردهمراه شود، بی 

 


